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  پيشكش به 

  

  النبيين، آن سراج منير و سرور كونين صلي االله عليه و آله و سلم ساحت قدس خاتم

  :كه وصف او در زبان جهان نگنجد و بزرگي گفته است

 

 نهــــم بــــر فــــرق كائنــــات چــــرا پــــا نمــــي 

ــال    ــت كمـ ــتش از غايـ ــه رتبـ ــاملي كـ  آن كـ

 وصــــاف لايــــزال زمــــن آشــــكار شــــد    

ــن ــدم   روشـ ــت عـ ــود ظلمـ ــود شـ ــر از وجـ  تـ

ــا همـــــه آثـــــار روي مـــــن  انـــــوار انبيـــ

ــهود   ــرق شـ ــد از مشـ ــكار شـ ــور كĤشـ ــر نـ  هـ

 بحـــر ظهـــور و بحـــر بطـــون قـــدم بـــه هـــم

 حســـن رخـــم بـــه صـــورت آدم پديـــد شـــد 

                             

 

 آخــــر نــــه خــــاك پــــاي عزيــــز پيمبــــرم

ــرم     ــت منظ ــال اس ــين كم ــه ع ــنم ك ــد م  گوي

ــه    ــه آينـ ــن كـ ــه مـ ــر بـ ــورمي ذ بنگـ  ات انـ

ي جمـــال خـــود از هـــم فـــرو درم  گـــر پـــرده

ــرم   ــيم معطــــ ــا ز نســــ ــاس اوليــــ  انفــــ

 عـــين مـــن اســـت جملـــه وزان نيـــز برتـــرم 

 در مـــن ببـــين كـــه مجمـــع بحـــرين اكبـــرم

 در حــــال ســــجده كــــرد فرشــــته برابــــرم

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  :با تشكر از استادان گرانقدر

  دكتر رضا اكبريان 

  و

  دكتر محمد ايلخاني

  و

  محمد سعيدي مهردكتر 

  و

 ساير بزرگواراني كه زحمت داوري رساله را به عهده گرفتند



  
  

  چكيده
در نظام حكمت متعاليه  و   -يِ عقل و وحي نه رابطه–يِ حاضر به تبيين فلسفي وحي و نبوت  رساله

پيـدايش  پردازد، غرض اصـلي بيـان چگـونگي     يِ آن با آراء توماس آكوئيني در باب نبوت مي مقايسه
دو سـنت  به مبادي تصوري بحث در  نخست. علمي الهي به طريقي غير متعارف در شخص نبي است

. اي مشترك براي تطبيق از منظري فلسفي يافتـه شـود   شود تا زمينه اسلامي و مسيحي پرداخته مي
. شـود  مـي  اعتنـا پس از آن به تعاليم ديني كه به نوعي راهگشاي چگونگي توصيف علم نبوي اسـت،  

سـبب رؤيـا    بـه ايـن   ؛انـد  يِ بحث نبوت را نظر يونانيان در باب پيشگويي در رؤيا دانسته برخي زمينه
تا مشخص شود فيلسوفان اسلامي در  افلاطون و ارسطو بررسي شده است ،پيش سقراطياننزد بيني 

مثـل  انـد،   بـوده پس از آن فيلسوفاني كه پيش قدم بحـث نبـوت    .اين بحث راه ايشان را نپيموده اند
در فصـلي  . ر شـود اند، تا سير بحث و تطـور آن آشـكا   سينا و سهروردي مدنظر قرار گرفته ابن ،فارابي

 نـزد ، ط بـه بحـث نبـوت   بتمـر به مباني روش شناختي، وجود شناختي و معرفت شـناختي  جداگانه 
   .شود آكوئيني و صدرالمتألهين پرداخته مي

شود و عناصر و مفـاهيم   در خصوص نبوت پرداخته ميدو فيلسوف هر  ءدر قسمت اصلي بحث به آرا
ابتدا به هستي نبوت كه اثبات آن است و براهين ضـرورت نبـوت در آكـوئيني و    . شود آن بررسي مي

در ايـن بـاب   تومـاس  سـخن  گـردد   پس از آن چيستي نبوت بررسي مـي . شود ملاصدرا پرداخته مي
اي كه  يِ ويژه مسأله. پيوند داردكلام الهي ث مبحملاصدرا به  و چيستي نبوت نزد .بيشتر سلبي است

ن بـا  در چيستي نبوت مورد اهتمام قرار گرفته است، ديگرگوني معرفت نبـوي و غيـر هـم سـنخي آ    
 ،يِ تلقـي حسـي   يِ اتصال نبي به منبع وحـي و نحـوه   سپس به نحوه .ساير انحاء معرفت بشري است

س در امتداد تمايز بـين آمـوزه قدسـي و ادراك    توما. شود خيالي و عقلي معارف وحياني پرداخته مي
بـه طـور ويـژه     تمـايز ايـن  . نبوت الهي و نبوت طبيعي را از هم جدا مـي كنـد   ،تكويني عقل طبيعي

شود تا معلوم گردد كه اطلاق تبيين طبيعـي نبـوت، بـر نظـرات فيلسـوفان مسـلمان روا        بررسي مي
مزجي پيش برده شده است تا همـه جـا   در قسمت اصلي، بحث  به شكل موضوعي  و اغلب .  نيست

اي كـه   شـود مسـأله   انتهاي سخن به وحي در ساحت زبان پرداخته ميدر . امكان مقايسه فراهم باشد
شود با توجه به امكانات حكمت متعاليه وحي بـودن الفـاظ    امروز مورد چالش بسيار است و سعي مي

  . قرآني اثبات گردد
 يه؛ كلام مسيحي؛ ملاصدرا؛ نبوت؛ وحي  آكوئيني؛ حكمت متعال: واژگان كليدي
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فصل اول

مقدمه و كليات
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بسم االله الرحمن الرحيم
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رب أعن

مدخل- 1-1

تبيين نحوه اتصال نبـي بـه عـوالم    . بدون شك نبوت از عمده ترين پايه هاي اديان ابراهيمي است

دينداراني كه بـه .غيب و چگونگي حصول علم در او بعضاً مد نظر فيلسوفان متدين قرار گرفته است

در معرفت شناسي قـديم  . فلسفه مي پردازند، وحي و عقل را به عنوان دو منبع معرفتي پذيرفته اند

قائل به اصالت عين و توانائي تمكن حقيقت بوده اند؛  و فلسفه مدعي دستيابي به حقيقت از طريـق  

ي ورود مسـئله ربـط بـين ايـن دو از ابتـدا     . عقل بود و از طرف ديگر وحي نيز بازنمون حقايق غيبي

چيستي معرفت محور بحث در اين تحقيق بر روي. فلسفه به عالم دينداران ابراهيمي رخ نموده است

هـم ملاصـدرا و هـم    هرچند . يِ حصول آن است نه نسبت آن با علوم متعارف بشريوحياني و نحوه

يِ بغهنـد، تبيـين نبـوت هـم ص ـ    نكبه خاطر نسبتي كه از ابتدا بين عقل و ايمان برقرار مـي توماس 

.گيردخاصي مي

يِ آن يِ ملاصدراست و مقايسه چنانكه از عنوان رساله پيداست محور در اين تحقيق حكمت متعاليه

دارد، اما به خاطر آنكه در توماس مباحثي مطرح شده است كـه در  يِ دوم اهميت رادرجهبا توماس 

ه است، بعضاً آرائي از او با تفصيل بررسي يِ آنها با نبوت مورد توجه قرار نگرفتيِ اسلامي رابطهفلسفه

.شودمي
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، دشـواري  شـود مـي ابتداي بحث به واژه شناسي يا مبادي تصوري بحـث پرداختـه   فصل دوم در در 

ين جا خود را نماياند چون حتي در تصورات هم تفاوتها بين سـنت اسـلامي در مـورد    متحقيق از ه

نقاط اشتراك براي ورود به مطالب بعدي از همين وحي بسيار بود، پس تلاش بر روي يافتن ونبوت

.گرددميجا شروع 

در اين راه سعي شد اگر نبوت . دشوميپس از آن به زمينه هاي فلسفي نبوت در تاريخ فلسفه توجه 

اي در يونان به ويژه ارسطو دارد، يافته شود، به سبب آنكه تأثير آن بر ديگراني كه پيش قراول ريشه

در . دوشميسپس به آغازگران تبيين فلسفي نبوت پرداخته . حي بودند، روشن شودبحث فلسفي از و

.گيردمياين قسمت هر فيلسوف به شكل جداگانه مورد بررسي قرار 

براي ؛شودمباني فلسفيِ مربوط به وحي و نبوت در توماس وملاصدرا پرداخته ميسوم به در فصل 

البته مبادي ،ي فلسفي در هر دو فيلسوف ضروري استربوط به نبوت اعتنا به مبانبررسي مسائل م

شد كه چيزي ميد و هم بعضاً تكرار آنافزايكه هم به حجم رساله ميشوندميفلسفي بعيد آورده ن

تا در همه جا امكان گردد مياين فصل به شكل موضوعي بررسي انجام .اندديگران مكرر گفته

.ف فراهم شوديِ دو فيلسومقايسه

به هستي وحي و نبوت كه همان اثبات نبوت است به ابتدا . گرددارم به پنج بخش تقسيم ميفصل چه

به دليل آنكه هر دو فيلسوف اين بحث را به نوعي وامدار ابن سينا . شودلحاظ عقلي پرداخته مي

پس از آن به استدلالهاي توماس و گيرد و هستند ابتدا تدقيقي بر روي دليل ابن سينا صورت مي

.شودرالمتألهين پرداخته ميصد

شبيه شود در اين بحث اگر عناصر مربوط به نبوت پس از آن به چيستي وحي و نبوت عطف توجه مي

شود با ديگري مقايسه آيند و اگر اختصاصي هر فيلسوف باشد سعي ميبه هم باشند در پي هم مي

سبب وجود به در اين بخش ن همچني.ديگر يافته شوداين بحث در فيلسوفنِنبودچرايي گردد و 

مثل بودن ديگرگونه بودن دريافت نبوي و بييِ مهم در علم وحياني يعني دو مسئلههاي لازم بهزمينه
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شود پاسخ ملاصدرا در شود و سعي ميرداخته ميپآن همچنين نسبت نبي با وحي در حكمت متعاليه 

.ودخلال بحثهاي او يافته شاشكالاتي كه ممكن است به تبيين او وارد شود، از برابر 

شود هرچند توماس تبييني از يِ تلقي وحي پرداخته مينحوهبه تبييندر بخش سوم از فصل چهارم 

پردازد، به بحث از مدركات عقلي و خيالي و حسي نبوي ميكيفيت تلقي وحي ندارد اما از آن رو كه 

نين به بحث بسيار مهم نبوت طبيعي در همچ.شوندكيفيات اين ادراكات نبوي در نظر او بررسي مي

.شود، پرداخته مياستطبيعييف از طريقريِ تلقي علمي غير متعاتوماس كه به نوعي نحوه

، شوداي مطرح در چند سال اخير است پرداخته ميبه ساحت زباني وحي كه مسألهدر بخش انتهايي 

يِ زباني ا معلوم گردد آيا وحي تا مرحلهسعي بر اين است از مباني حكمت متعاليه كمك گرفته شود ت

.يِ حصول اين علم بسنده كندنحوهيا آنكه حكيم متأله تنها بايد به تبيين هم قابل تبيين هست

إن االله ولي التوفيق و الاحسان

سوالات اصلي تحقيق-1-2-1

متد بايد چگونه تبيين وحي در ملاصدرا در امتداد فلسفه وجودي اوست و طي يك مسير م). الف

، مسئله نبوت صرفا يك مسئله لم را دريافت دارد؛ اما در توماسشخصي به عنوان نبي، كاملترين ع

كلامي باقي مي ماند؟

با توجه به اينكه توماس و ملاصدرا هر دو مسبوق به ابن سينا هستند، راهي كه هر كدام در بحث ) ب

سينا دارد؟ نتايج مترتب بر تبيين نبوت در پيمايد چه نسبتي با تبيين فلسفي نبوت در ابننبوت مي

توماس و ملاصدرا چيست؟ 

با توجه به تمايز مابين نبوت طبيعي و الهي در توماس چگونه تبيين ملاصدرا با توجه به مباني او ). ج

طبيعي نيست و الهي است؟ 
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فرضيات-1-2-2

ركت جوهري و اتحاد عاقـل و  وحدت حقيقت وجود، ح(ملاصدرا با تاسيس اصول فلسفي جديد ).  الف

نه تبيين فارابي را تبييني جامع مي داند و نه ) حس، خيال و عقل(و با پذيرش عوالم سه گانه ) معقول

تبيين ابن سينا را، بلكه اثبات مي كند كه وحي دريافتي وجودي است كه بـراي شـخص نبـي در اثـر     

در نظر او عالم يك پيوستار وجـودي  . اتحاد با حقيقت عوالم سه گانه در ساحت وجود حاصل مي شود

است و اولين تجلي حق، وجود منبسط امكاني است؛ وحي به عنوان كلام خداي و حقيقت محمديه به 

عنوان مخاطب آن ضامن تحقق وجودي وحي در تمام عوالم هستند، چون علم انسان كامل كـه آينـه   

و .نبوت طبيعي قابل تعليل عقلانـي اسـت  اما در توماس تنها . كند، با او متحد استداري علم حق مي

نبوت الهي بسته به فعل اعجازي خداست كه درين صورت راهي براي توضـيح فلسـفي آن بـاقي نمـي     

.ماند

با آنكه ملاصدرا و توماس در بحث نبوت هر دو ناظر به ابن سينا هستند، اما راهي كه هر كدام پـي  )ب

را درصدد به دسـت دادن تصـويري وجـودي از نبـوت     مي گيرد در نهايت بعد از يكديگر است؛ ملاصد

تعبيـر كـرد؛   "حكمت"يابند و از آن مي توان به است كه بر طبق آن عقل و وحي و كشف يگانگي مي

حال آن كه توماس جدايي بين عقل و وحي را در مسئله نبوت نيز پي مي گيرد كه ميتوانـد زمينـه را   

. براي سكولار شدن فلسفه هموار كند

و . ايز بين نبوت طبيعي و الهي هنگامي قابل لحاظ است كه طبيعـت تجلـي عـوالم بـالاتر نباشـد     تم). ج

عـوالم طـولي پيوسـته و    امـا صـدرالمتألهين قائـل بـه     . خداي به شكل اعجازي گاهي در آن تصرف كند

فيض لا ينقطع حق است و در نظام وجودي او طفره محال است و هـر فعلـي و هـر    محاذي با يكديگر و 

بنابراين كسي كه در درجات تشكيكي بالاترين دريافـت را داشـته اسـت،    . مي مستند به عالم اله استعل

. پس مجالي براي نبوت طبيعي نمي ماند. مخاطب وحي است


